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آفت زدگی ۵۰ درصد درختان
ایســنا: معاون توســعه جنگل و کمربند 
ســبز ســازمان بوســتان ها و فضای سبز 
تهران با اشــاره به اینکه حدود ۱۲ میلیون 
درخت در سطح تهران وجود دارد، گفت: 
«اســترس های وارده به درختان واقعیتی 
انکارناپذیر در شرایط تهران بوده و در برخی 
از بوســتان ها بیــش از ۵۰ درصد درختان 
درگیــر آفــات و بیماری ها هســتند». نقی 
شعبانیان ادامه داد: «اینکه اکنون بسیاری 
از جنگل کاری های ســنواتی ما دچار آفات 
و امراض شــده اند، از جملــه بیماری های 
قارچــی و انــواع آفــات، دلیلــش همان 
این استرس ها  استرس های موجود است. 
می تواند شامل کم آبی، آلودگی های گازی، 
فشــار تفرج و حضور بیــش از حد مردم 
در برخــی بخش ها و حتی عــدم اجرای 
مناسب طرح های احیایی و پرورشی باشد. 
مجموعه این عوامل دســت به دست هم 
داده اند تا امروز این جنگل کاری ها با انواع 
آفات و امراض روبه رو شــوند و بسیاری از 
آنها در حال خشک شدن باشند». او با اشاره 
به آمار خشکی درختان در پایتخت گفت: 
«هنوز برآورد دقیق و ریز انجام نشده و این 
موضوع نیز در قالب همان طرح بررســی 
خواهد شــد، اما به  طور تقریبــی می توان 
گفت  در برخــی پارک ها شــاید حدود ۵۰ 
درصــد درختــان درگیر باشــند. در برخی 
دیگــر، حتی بیــش از ۵۰ درصــد درختان 
برخی از بوســتان های تهــران درگیر آفات 
و بیماری هــا هســتند. به  عنــوان نمونه، 
وضعیت پارک چیتگر نیز مشــابه اســت. 
البتــه جنگل کاری هــای جدیدتر وضعیت 
بهتری دارند، اما اگــر برای آنها طرح فنی 
تهیه نکنیم و عملیات پرورشی و بهداشتی 
را به صورت مصــوب و در قالب برنامه ای 
۱۰ ساله اجرا نکنیم، شرایط می تواند بسیار 

بحرانی شود».

آزمایشگاهیخطر افت کیفیت خدمات 
رئیس کنگــره ارتقــای کیفیت خدمات 
آزمایشگاهی با اشــاره به افزایش فشارهای 
ارزی و اقتصــادی بــر آزمایشــگاه ها، اعلام 
کرد: «تصمیم های مقطعــی، کمبود منابع 
و فرسودگی نیروی انسانی می تواند کیفیت 
و ایمنــی خدمــات آزمایشــگاهی را تهدید 
کنــد و بدون حمایت عملــی از برنامه های 
کیفیت محور، دســتیابی به اســتانداردهای 
مطلوب امکان پذیر نخواهد بود و پیامدهای 
آن مســتقیما ســلامت بیمــاران را تحــت 
تأثیر قــرار می دهــد». به گــزارش انجمن 
دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی تشــخیص 
پزشــکی ایران، دکتر فریبا شــایگان با اشاره 
به برگزاری هفدهمیــن کنگره بین المللی و 
بیست وســومین کنگره ملی ارتقای کیفیت 
پزشکی  تشــخیص  آزمایشــگاهی  خدمات 
ایــران در روزهــای ۱۵ تــا ۱۸ اردیبهشــت 
۱۴۰۵ در محــل بــرج میلاد تهــران، با بیان 
اینکه فرســودگی نیروی انســانی به یکی از 
تهدیدهای جدی کیفیت تبدیل شــده است، 
افــزود: «بی توجهی به ســرمایه انســانی، 
مستقیما ایمنی و دقت خدمات آزمایشگاهی 
را تحت الشــعاع قرار می دهــد و توجه به 
پایداری اقتصادی و ســرمایه انســانی برای 
ارتقای کیفیت ضروری است». او خاطرنشان 
کرد: «کیفیت مقصد نیست، بلکه یک فرایند 
مســتمر اســت و تحقق عملی آن نیازمند 
گفت وگــوی واقعی میان سیاســت گذاران، 
نهادهای صنفی و جامعه علمی اســت؛ در 
غیر این صورت، شعار کیفیت به تنهایی قادر 
به حفظ استانداردهای خدمات آزمایشگاهی 

نخواهد بود». 

موتورسواران متخلف
ایســنا: رئیس مرکز جامــع برخط پلیس 
راهور تهران بزرگ گفت: «از ابتدای ســال 
۱۴۰۴ تاکنون بیش از  هزار و ۷۰۰  فقره اعمال 
قانون به  دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی 
توسط پلیس انجام شــده است. همچنین 
۴۲۷ هزار فقره  موتورسیکلت حین عبور از 
محل ممنوع در برخی معابر از جمله داخل 
تونل، خطــوط ویژه، پیاده رو و عبور از چراغ 
قرمز مؤثر در تصادفات جریمه شــده اند». 
رابعه جوانبخت ادامــه داد: «حدود ۲۶۳ 
هزار فقره موتورســیکلت  هنــگام عبور از 
خطــوط ویژه از ابتدای ســال ۱۴۰۴ تاکنون 
اعمال قانون شده است. هر خط در خیابان 
یک قانون ساده نیســت، بلکه می تواند به 
مرز بین رسیدن و نرسیدن تبدیل شود و خط 
ویژه مسیری است که برای سرعت های بالا 
و عبور امن طراحی شده است و زمانی که 
موتور ســوار وارد این خطوط ویژه می شود، 
در واقع خــودش را در معــرض خطرات 
بیشــتری قرار می دهد». او افزود: «اعمال 
قانون حــدود ۱۳۴ هزار فقره عبور و توقف 
موتور ســواران در پیــاده رو از ابتدای ســال 
جاری تا به امروز نیز به ثبت رسیده است».

بدن علیه سیاست
خشونت  و امتناع زیستی دموکراتیک شدن در ایران

در ســال های اخیر، جامعه ایران با مجموعه ای از فشــارها و تنش های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده است که به صورت انباشتی 
و پایدار بر تجربه زیســته شهروندان اثر گذاشته اند. این فشارها نه تنها در قالب 
مواجهه های مســتقیم میان جامعه و ســاختارهای قدرت، بلکه در ســطوح 
نهادی، اداری و معیشــتی نیز بازتولید شــده اند و به تدریج ظرفیت های کنش 
مسالمت آمیز، مشــارکت گفت وگومحور و اصلاح تدریجی را محدود کرده اند. 
پیامد این وضعیت، فرسایش سرمایه اجتماعی و شکل گیری هیجان های منفی 
مزمنی بوده اســت که صرفا در ســطح نگرش ها باقی نمانده و در بدن و روان 
افراد رســوب یافته اند. تجربه هــای مکرر تنش و ناکامــی جمعی، در مقاطع 
مختلــف، نشــان دهنده کاهش تحمل نهادی نســبت به بــروز نارضایتی های 
اجتماعی و گسترش منطق امنیتی در مواجهه با مطالبات عمومی بوده است. 
تداوم این الگوها، در نهایت به شــکل گیری تجربه ای فراگیر از خشونت نمادین 
و روانی انجامیده که شــکافی معنادار در حافظه اجتماعی و احســاس تعلق 
شــهروندان برجای گذاشــته و زمینه را بــرای تعمیق بی اعتمادی و انســداد 
افق هــای دموکراتیک فراهم کرده اســت. این شــرایط، خشــم را نه به  عنوان 
واکنشــی لحظه ای، بلکه به مثابه تجربه ای انباشته و حل نشده در سطح فردی 
و جمعی شــکل داده است. در چنین بستری، خشــم اجتماعی به دلیل فقدان 
کانال های نهادمند بــرای بیان، تخلیه و تبدیل، به تدریج بــه نفرتی پایدار بدل 
می شود. خشم، در معنای روان شــناختی، هیجانی واکنشی و کوتاه مدت است 
که در صورت وجود امکان اعتراض، گفت وگو یا اصلاح، قابلیت فروکش کردن 
دارد. اما هنگامی که اعتراض با واکنش مناســب روبه رو نشــود، خشم امکان 
تخلیــه نمی یابد و در بدن و روان افراد رســوب می کند. این نفرت مزمن صرفا 
پدیــده ای روان شــناختی یا اخلاقی نیســت، بلکه با مجموعــه ای از تغییرات 
مشخص زیســتی و عصبی همراه اســت که به طور مســتقیم بر نحوه ادراک، 
قضاوت و کنش فــرد در جهان اجتماعی اثر می گذارنــد. تجربه طولانی مدت 
هیجانــات منفی شــدید، از جمله نفرت، موجب فعال ســازی مزمن سیســتم 
اســترس بدن، به ویژه محور هیپوتالاموس-هیپوفیز–آدرنال می شود. این محور 
که نقش مرکزی در پاســخ بدن به تهدید دارد، در شــرایط استرس حاد به طور 
موقت فعال می شــود، اما در وضعیت های مزمن، به شکلی پایدار و فرساینده 
در حالــت فعالیت باقی می ماند. پیامد مســتقیم این وضعیت، افزایش مداوم 
ترشح هورمون های اســترس، به ویژه کورتیزول، است. کورتیزول در کوتاه مدت 
نقــش تطبیقــی دارد و بــدن را برای مواجهه بــا خطر آماده می کنــد، اما در 
بلندمــدت اثــرات مخربی بر مغز و کارکردهای شــناختی بر جــای می گذارد. 
سطوح بالای مزمن کورتیزول با اختلال در حافظه کاری، کاهش انعطاف پذیری 
شــناختی و تضعیف توانایی ارزیابی پیامدهای بلندمدت کنش ها همراه است؛ 
کارکردهایــی که برای کنش عقلانی و تصمیم گیــری دموکراتیک حیاتی اند. در 
سطح ســاختارهای عصبی، نفرت مزمن با حساس ســازی بیش ازحد آمیگدالا 
همراه اســت. آمیگدالا به  عنوان یکی از هسته های مرکزی پردازش تهدید، در 
تشــخیص خطر، برانگیختگی هیجانی و واکنش های سریع بقا نقش دارد. در 
شرایط نفرت پایدار، آمیگدالا نه تنها به محرک های واقعی تهدید واکنش نشان 
می دهد، بلکه به محرک های مبهم، نمادین یا حتی خنثی نیز پاسخ تهدیدمحور 
می دهــد. نتیجه این فرایند، گســترش ادراک تهدید بــه کل فضای اجتماعی و 
سیاســی اســت؛ وضعیتی که در آن «دیگری» به ســادگی به مثابه خطر بالقوه 
رمزگذاری می شود. به طور مثال، ترس در مواجهه با یک مار واکنشی طبیعی و 
انطباقی اســت که آمیگــدالا برای حفظ بقــا فعال می کند. امــا هنگامی که 
آمیگدالا در نتیجه اســترس و نفرت مزمن بیش فعال می شــود، حتی در غیاب 
خطر واقعی نیز به طور مداوم احســاس تهدید تولید کرده و جهان را در قالب 
خطرهــای دائمی ادراک می کند. در مقابل، قشــر پیش پیشــانی که مســئول 
کارکردهایی چون مهار تکانه، تأمل، برنامه ریزی، قضاوت اخلاقی و تمایزگذاری 
میان فرد و کنش اســت، در اثر اســترس و نفرت مزمن دچار تضعیف عملکرد 
می شود. این ناحیه در شرایط عادی، نقش تنظیم کننده بر واکنش های هیجانی 
آمیگدالا را دارد و امکان تعلیق واکنش فوری به نفع تصمیم گیری ســنجیده را 
فراهــم می کند. امــا در وضعیت های طولانی مدت تهدیــد و نفرت، این رابطه 
تنظیمی مختل می شــود و کنترل شناختی بر هیجان کاهش می یابد. در نتیجه، 
واکنش های ســریع، قطبی و تکانه ای جایگزین داوری عقلانی و گفت وگومحور 
می شــوند. ترکیب این تغییرات زیستی به شــکل گیری بدنی منجر می شود که 
به طــور دائمی در وضعیت آماده باش تهدید قرار دارد. چنین بدنی جهان را نه 
به مثابه فضایی برای تعامل، مذاکره و هم زیســتی، بلکه به  عنوان میدان بالقوه 
خطــر  ادراک می کند. ظرفیت تحمل ابهام کاهش می یابد، پیچیدگی اجتماعی 
به دوگانه های ســاده دوست و دشمن فروکاســته  و امکان فاصله گذاری میان 
تجربه رنج شخصی و قضاوت سیاسی جمعی تضعیف می شود. این وضعیت، 
نه انتخاب آگاهانه فرد، بلکه پیامد مســتقیم ســازگاری زیســتی بدن با شرایط 
مداوم خشــونت و تهدید اســت. از ایــن منظر، نفرت مزمــن را می توان نوعی 
سازمان دهی زیستی تجربه سیاسی دانست؛ سازمان دهی ای که بدن را برای بقا 
در شــرایط خصمانه بهینه می کند، اما هم زمان ظرفیت های لازم را برای مدارا، 
گفت وگو و کنش دموکراتیک، فرسوده می کند. بدنی که در چنین وضعیتی قرار 
دارد، نــه به دلیل فقدان ارزش های دموکراتیــک، بلکه به دلیل تغییرات عمیق 
عصبــی و هورمونی، در برابر سیاســت دموکراتیک مقاومــت می کند و به طور 

می کند. ناخواسته علیه آن عمل 
ترجمه سیاســی این وضعیت آن اســت که بدنِ درگیــر نفرت مزمن، جهان 
اجتماعی را به صورت دوگانه دوســت و دشــمن ادراک می کند، ظرفیت تحمل 
ابهام و پیچیدگی را از دســت می دهد، واکنش های هیجانی ســریع را جایگزین 
تأمل می کند و آمادگی بیشــتری برای حذف نمادین یــا فیزیکی دیگری از خود 
نشان می دهد. این وضعیت نه ناشــی از فقدان اخلاقی، بلکه نتیجه فرسایش 
زیستی–سیاســی ناشــی از خشــونت ســاختاری اســت. از این منظر، می توان 
فهمید که چرا نفرت مزمن با الزامات دموکراســی ناســازگار است. دموکراسی 
صرفا به ســازوکارهای نهادی مانند انتخابات محدود نمی شــود، بلکه مستلزم 
مجموعه ای از قابلیت های روان شناختی است؛ از جمله مدارا، تعلیق قضاوت، 
پذیرش دیگری، آمادگی برای گفت وگــو، کنترل تکانه و تمایزگذاری میان فرد و 
کنش. نفرت مزمن دقیقا این قابلیت ها را تضعیف می کند و سیاست را از عرصه 
رقابت و گفت وگو به میدان حذف و انتقام فرومی کاهد. در این نقطه، مانیفست 
اصلی مطلب روشــن می شــود: چنین وضعیتی فقط نهادهــای دموکراتیک را 
نابود نمی کند، بلکه بدن هایی را که بتوانند حامل کنش دموکراتیک باشــند نیز 
فرسوده و مختل می کند. پارادوکس تراژیک گذار در اینجاست که همان مردمی 
که بیشترین رنج را از خشونت ساختاری متحمل شده اند، ممکن است در لحظه 
گذار، کمترین ظرفیت زیســتی–روانی را برای تحقق فوری دموکراسی در اختیار 
داشته باشند. این ناتوانی نه در کاســتی اخلاقی، بلکه در تخریب طولانی مدت 
سیســتم عصبی و روانی آنان ریشــه دارد. بر این اســاس، گــذار دموکراتیک را 
نمی توان صرفا پروژه ای حقوقی یا نهادی دانســت. دموکراتیک شــدن مستلزم 
مداخلات ترمیمی در ســطح روانی و زیستی نیز هســت؛ مداخلاتی که بتوانند 
بدن های فرسوده از خشونت، نفرت و تهدید را دوباره به وضعیت های هیجانی 

سازگار با مدارا، گفت وگو و هم زیستی بازگردانند. 

گزارش «شرق» از احتمال تشدید موج جدید مهاجرت ایرانیان در پی اتفاقات دی ماه 

تکرار کوچ های دسته جمعی
بهرام صلواتی، رئیس سابق رصدخانه مهاجرت ایران به «شرق» می گوید: مهاجرت ها، بیش از گذشته رنگ و بوی یک طرفه و بدون بازگشت به خود گرفته اند

خبرخوان یادداشت

جامعهجامعه

نیلوفــر حامــدی: هر بــار که در 
مردم  اعتــراض  اخیر   دهه هــای 
ایــران از دل خانه هــا بــه کــف 
بلافاصله  شــد،  کشیده  خیابان ها 
پس از آن موج بزرگی کشــور را در 
بر گرفت: موج مهاجرت. مهاجرتی 
که اگر در ســال های گذشته بیشتر 
فعالان  و  دانشــجویان  مختــص 
اجتماعــی بــود، حــالا آن چنان 
تمام جامعــه را فرا گرفته که بارها 
از  دانشــگاهیان  و  کارشناســان 
مخاطرات این کوچ دســته جمعی 
نوع  هر  فعال  یا  متخصص،  نیروی 
از نیروهای انســانی بــرای آینده 
از  پس  داده اند.  هشــدار  کشــور 
اعتراضات  بلنــد  صدای  انعکاس 
مردمی در شهرهای مختلف کشور، 

به سیاق گذشته، می توان انتظار فرا رسیدن موج جدید مهاجرت 
را داشــت. نگاهی به الگوی این کوچ ها و نشســتن پای حرف 
مردم نشــان می دهد  اگر عزمی برای بهبود اوضاع و شــنیدن 
صدای مطالبات آنها در کار نباشــد، فرودگاه های ایران دوباره 

میزبان بدرقه های فراوانی خواهند شد.
   

عِرق به وطن
«شاخص میل به مهاجرت» بر اساس تعریف مؤسسه گالوپ، 
فقط تمایل افــراد به مهاجرت را می ســنجد؛ به گونه ای که اگر 
فرصت مهیا باشــد، مایلند به صورت دائم به کشور مورد علاقه 
خود مهاجرت کنند. این شــاخص فقط «میــل» به مهاجرت را 
اندازه گیــری می کند و با مفهوم «تصمیم به مهاجرت»  یا «اقدام 
بــه مهاجرت و ترک کشــور» تفــاوت اساســی دارد. رصدخانه 
مهاجرت ایران در سال ۱۴۰۱ پیمایشی با موضوع مهاجرت انجام 
داده که بررسی داده های آن نکات برجسته ای را مقابل چشمان 
کارشناســان قرار می دهد. بر اســاس این پیمایش، تأثیر تحولات 
اقتصادی سال های اخیر بر شــاخص «میل به مهاجرت» در دو 
گروه «پزشکان و پرســتاران» و «دانشجویان و فارغ التحصیلان» 
بررسی شده است. اثر تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم 
بر شاخص میل به مهاجرت، به صورت جداگانه از افراد پرسیده 
شده است. هر دو گروه اثرات اقتصادی ناشی از تورم را به  عنوان 

عامل مهمی بر تمایل به مهاجرت خود اعلام کرده اند.
۷۳ درصد پزشــکان و پرســتاران و ۵۹ درصد دانشــجویان، 
اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بســیار زیاد دانسته اند. 
در حالی که ۶۳ درصد «پزشــکان» و «پرســتاران» و ۵۱ درصد 
دانشــجویان، اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود بســیار 
زیــاد ارزیابــی کرده اند. تأثیر تحــولات اقتصادی ســال اخیر بر 
تصمیم به مهاجرت در دو گروه «اســاتید و محققان» و «فعالان 
اســتارتاپ ها» نیز مورد پرســش قرار گرفته اســت. ۶۹ درصد 
استادان و محققان و ۵۹ درصد فعالان استارتاپ ها، اثر تحولات 
اقتصــادی را بر تصمیم به مهاجرت خود بســیار زیــاد ارزیابی 
کرده اند. در مقابل، فقط سه درصد از استادان و محققان و چهار 
درصد از فعالان استارتاپ ها، اثر این تحولات را در تصمیم خود 
برای مهاجرت بسیار کم یا بی تأثیر دانسته اند.  در این میان، علاقه 
به تلاش برای اصلاح و پیشــرفت ایران در میان تمام گروه ها، به  
عنوان عامل اول یا دوم در تصمیم به «ماندن و عدم مهاجرت» 
شــناخته شده است. در گروه پزشکان و پرستاران، «بودن در کنار 
خانــواده» به  عنوان عامل اصلی برای ماندن و عدم مهاجرت از 
کشــور بوده است. همچنین، «عرق به وطن و علاقه به سرزمین 
مــادری» در همه گروه ها جزء پنــج عامل اصلی برای ماندن در 

کشور بوده است.

مهاجرت به کشوری نزدیک
«گیتی»، پنج ســالی می شــود به قطر مهاجرت کرده است؛ 
جایی که کمتر از پنج ســاعت زمان می برد تا به ایران سفر کند، 
بــا این همه ترجیــح داده به زندگی در ایــران ادامه ندهد: «۱۷ 

فیزیوتراپی کردم.  ایران  در  سال 
مطب داشــتم و شــرایط کاری 
هــم خوب بود. امــا از دهه ۹۰ 
بــه بعد، هر ســال همــه  چیز 
دشوارتر شــد. فرزند دومم هم 
به دنیا آمــده بود و با اینکه من 
و همسرم سخت کار می کردیم 
و هــر کدام مــان در حوزه کاری 
خودمــان متخصــص بودیــم،  
دیگــر نمی توانســتیم از پــس 
فرزندمان  و  اجاره خانــه  هزینه 
بربیاییــم. واقعا ســال های آخر 
بــا خودمــان  دیگــر داشــتیم 
فکــر می کردیم کــه خانه را به 
محله ای پایین تر ببریم، متراژش 
را هم کم کنیم اما نمی شــد. در 
آن صورت باید مدرســه دخترم 
را هم عــوض می کردیم و همه 
تغییــر  زندگی مــان  مناســبات 
می کــرد». او اکنون از زندگی در 
قطر راضی است، چون خیالش 
از بابت آینده فرزندانش راحت 
اســت: «دلم برای ایــران تنگ 
با  زندگی کردن  برای  می شــود، 
مردم خودم. به اینجا آمدیم که 
نزدیک باشیم و تردد هم راحت 
باشــد و هر وقت که خواستیم 
بتوانیــم راحت به تهران ســفر 
کنیــم. امــا از ایــن بابــت که 
می دانم آینــده بچه هایم تأمین 

اســت و خودم هم با جایگاهی که لایقش هســتم کار می کنم 
و زندگی دارم، احســاس رضایت می کنم». بر اســاس آمارهای 
رصدخانــه مهاجرت ایران که پس از انتشــار آخرین داده هایش 
در ســال ۱۴۰۱، به دلیل فشارها  تعطیل شــد، شاخص «میل به 
بازگشت»، تمایل مهاجرانی را که در صورت وجود فرصت  مایل 
به بازگشت به کشور خود هســتند، اندازه گیری می کند. با اینکه 
میل به بازگشت مفهومی ارزشمند است ، اما چالش برانگیز هم 
به شــمار می رود؛ چرا که در مورد مهاجرت بازگشتی  تقریبا یک 
قاعــده کلی وجود دارد: اغلب مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت 
دائمــی ندارند و تمایل به بازگشــت در آنها دیده می شــود، اما 

بیشتر آنها پس از مهاجرت، در مقصد خود باقی می مانند.

۶ برابر شدن مهاجرت  ایرانیان از سال ۵۷ تا ۹۸
داده های گردآوری شــده نشان می دهند  تعداد کل مهاجران 
ایرانی تبــار از حدود نیم میلیون نفر پیش از انقلاب ســال ۵۷ به 
۳٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که به  ترتیب معادل 
۱٫۳ درصد و ۳٫۸ درصد از جمعیت کشــور است. به طور کلی، 
کشــورهای مقصد اصلی بــرای مهاجران ایرانی شــامل ایالات 
متحــده، کانادا، آلمان و بریتانیا هســتند. ایــن داده ها همچنین 
تخمین زده اند  حدود ۷۰۰ هزار ایرانی  در دانشــگاه های خارجی 
تحصیل کرده اند. روند تعداد دانشجویان ایرانی  ثبت نام شده در 
دانشگاه های خارجی سه مرحله مشخص را نشان می دهد: این 
تعــداد در دهــه منتهی به انقلاب ۵۷ به شــدت افزایش یافت، 
ســپس در دو دهه پس از انقلاب به طور درخور توجهی کاهش 
یافــت و پس از آن دوباره روند صعودی پیــدا کرد. با ۱۳۰ هزار 
دانشجوی ایرانی ثبت نام شده در دانشگاه های خارجی، این عدد 

امروز به بالاترین حد خود رسیده است.
«حمید» یک دوره مستر آی تی در برلین خوانده است و حالا 
این روزها در استارتاپی در لندن زندگی می کند. از شرایط زندگی 
راضی است و می گوید برنامه ای هم برای بازگشت در سر ندارد: 
«من از ابتدا قصد مهاجرت داشــتم. از تمــام تعلقاتم در ایران 
گذشــتم، مهاجرت کردم تا آینده ام را بســازم. دوست داشتم در 
کارم پیشــرفت کنم. دیدم که همه دوســتان بزرگ تر از خودم یا 
باید ســرمایه زیادی می داشــتند که بتوانند در ایران به آرزوهای 
خود برســند  یا راه دوم را که مهاجرت بــود، انتخاب می کردند. 

من از همان ابتدا تصمیم سخت را گرفتم و چمدانم را بستم».
در چند دهه گذشــته، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
به دانشــجویان کارشناســی و تعــداد دانشــجویانی که پیش 
از ثبت نام در خارج از کشــور ســاکن بوده انــد (کودکانی که با 
خانواده هایشــان مهاجــرت کرده اند) افزایش یافته اســت، در 
حالی که تمایل دانشجویان برای بازگشت به ایران از بیش از ۹۰ 
درصد در سال ۱۳۵۷ به کمتر از ۱۰ درصد در حال حاضر کاهش 
یافته اســت. طی نیم قرن گذشــته، روند تعــداد کل مهاجران 
ایرانی و نسبت مهاجران به جمعیت کشور دستخوش تغییرات 
چشــمگیری بوده است. آمارها نشــان می دهد  تعداد مهاجران 
ایرانــی از حدود ۱۳۰ هزار نفر در ســال ۱۳۴۸ به ۴۸۰ هزار نفر 
در یک ســال پیش از انقلاب ایران افزایش یافت و در ســال ۵۷ 
به ۸۳۰ هزار نفر رسید. این روند صعودی همچنان ادامه یافت 
تا جایی که اکنون (کمتر از ســه سال پیش) تعداد کل مهاجران 
ایرانی به ۳.۱ میلیون نفر رسیده است. هم زمان، نسبت مهاجران 
به جمعیت کشــور نیز از حدود ۰.۵ درصد در سال ۵۷، به ۳.۸ 

درصد در سال ۹۸ افزایش یافته است.
بزرگ ترین کشــورهای میزبان مهاجران ایرانی امروز شــامل 
ایــالات متحــده (۳۲ درصد)، کانــادا (۱۴ درصــد)، آلمان (۱۱ 
درصد)، بریتانیا (شــش درصد)، ســوئد (پنج درصــد) و ترکیه 
(پنج درصد) هســتند. از هــر پنج مهاجر ایرانی، ســه نفر پس 
از دریافت اقامــت دائم یا مجوز کار، یک نفــر از طریق پذیرش 
دانشگاهی و یک نفر با گرفتن پناهندگی، از کشور خارج شده اند. 
نمودارها همچنین نشــان می دهند که تعداد دانشجویان ایرانی 
در دانشــگاه های خارجی در دهه های مختلف تغییرات مهمی 
داشــته اســت. پیش از انقلاب ۵۷، تعداد دانشجویان ایرانی با 
رشــد سریعی مواجه شد و به حدود ۷۵ هزار نفر رسید، اما پس 
از انقلاب، تعداد دانشــجویان به شــدت کاهش یافت و تا اوایل 
دهه ۲۰۰۰ تثبیت شــد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا به امروز، این تعداد 

دوباره افزایش یافته و به حدود ۱۳۰ هزار نفر رسیده است.

موج مهاجرت؛ از جنگ تا انتخابات سال ۸۸
موج های مختلف پناهندگان ایرانی پس از انقلاب ایران سه 
اوج درخور توجه داشته است. اولین موج میان سال های ۱۳۶۲ 
تا ۱۳۶۹ رخ داد و در ســال ۱۳۶۴ به اوج خود رســید. این موج 
عمدتا به دلیل تأثیرات جنگ ایران و عراق شکل گرفت. در دهه 
بعــدی، دومین موج پناهندگان از ســال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به ویژه 
به  دنبال اعتراضات دانشــجویی ۱۳۷۸ معــروف به اعتراضات 
کوی دانشــگاه ایجاد شد. ســومین موج بزرگ پناهندگان ایرانی  
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ آغاز شد که اعتراضات 
وســیع تری در پی داشــت. در ادامه، ایران وارد دوره ای از رکود 

اقتصادی طولانی شــد کــه تاکنون هم 
ادامه دارد. در این میان، در سال ۱۳۹۴، 
بیــش از ۷۰ هزار ایرانی بــرای دریافت 
پناهندگی اقدام کرده اند. به طور کلی، از 
زمان انقلاب، حــدود یک میلیون ایرانی 
برای پناهندگی در کشــورهای مختلف 
اقــدام کرده اند. از این تعداد، یک ســوم 
موفق به دریافت پناهندگی شــده اند و 
بقیه به دلایل متعددی درخواست شان 
رد شده است. کشــورهای مختلفی که 
بیشــترین تعــداد پناهنــدگان ایرانی را 
ایالات  آلمان،  کرده اند، شــامل  میزبانی 
متحده، ترکیه  و بریتانیا هســتند. آلمان 
و ایــالات متحــده بیشــترین پذیــرش 
پناهندگان ایرانی را داشــته اند، در حالی 
که ترکیه به  دلیــل نزدیکی جغرافیایی 
در مهاجرت های غیررسمی،  آســانی  و 
به یکی از مقاصد مهم مهاجرت های ایرانیان تبدیل شده است.

۴۰ درصد مهاجران ایرانی تحصیل کرده اند
به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور در پایان سال ۱۴۰۲، 
حدود چهار تــا ۴.۵ میلیون نفر ایرانیان خارج از کشــور زندگی 
می کنند. در حالی که عســکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزارت دادگســتری، گفته بود براســاس آمار رسمی و 
پژوهشــی حدود پنج میلیون ایرانی و براســاس آمار غیررسمی 
بین هشــت تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند. 
جلالیان تأکید کرده بود: «ما همگی بر این باوریم که آن دســته 
از ایرانیان که احتمالا دارای مشــکلات امنیتی هســتند، زیر یک 
درصد و خیلی کم هســتند و آن هم حل شــدنی اســت». بنیاد 
پیشــگیری از آسیب های اجتماعی نیز در ســال گذشته، با ارائه 
گزارشــی با عنوان «مهاجرت گســترده به مرز بحران رســیده؛ 
ایران در آســتانه فروپاشی نیروی انسانی و اقتصادی» نسبت به 
ابعاد متفاوت کوچ دسته جمعی مردم ایران به کشورهای دیگر 
هشدار داد. در بخشــی از این گزارش نوشته شده است: «بیش 
از شــش میلیون ایرانی طــی دو دهه اخیر از کشــور مهاجرت 
کرده اند. از این میان، مردان ســهم بیشــتری از مهاجرت ها را به 
خود اختصاص داده اند و اغلب در گروه های سنی ۲۵ تا ۴۴ سال 
قرار دارند. در این میان، مهاجرت زنان، به ویژه زنان تحصیل کرده، 
افزایش چشــمگیری داشته و از بســیاری از مردان پیشی گرفته 
اســت. در این دوره، حدود ۴۰ درصــد از مهاجران ایرانی دارای 
تحصیلات عالیه هستند و به کشورهای توسعه یافته مانند کانادا، 
آمریکا، آلمان، استرالیا و سوئد مهاجرت کرده اند. بسیاری از این 
مهاجران دارای تخصص های فنی، پزشــکی و علمی بوده اند و 
در واقع با مهاجرت خود، ایران را از نیروی انســانی متخصص و 

تحصیل کرده خالی کرده اند».
بر اســاس ایــن گزارش، مهاجــرت این افراد معمــولا به دو 
دلیل عمــده بوده اســت: اول شــرایط اقتصادی نامناســب و 
نبــود فرصت هــای شــغلی مناســب در داخل کشــور و دوم، 
محدودیت هــای اجتماعــی و فرهنگی. «رضا» کار تأسیســات 
می کند و همسرش آرایشگر اســت. آنها اواخر سال ۱۴۰۱ راهی 
کانادا شــدند و حــالا در همان حوزه کاری خودشــان در تورنتو 
مشــغول کارند: «مهاجرت در ســن پایین خیلی ســاده تر است. 
برای ما با ۱۲ ســال زندگی مشــترک و دو بچه، مهاجرت به یک 
قاره دیگر که چند روز با پرواز برای رسیدن به ایران با آن فاصله 
داریــد کار ســاده ای نبود. اما خــب، دیگر دخل و خــرج زندگی 
ما هم جور درنمی آمــد». اینها را «ســتاره» می گوید که بعد از 
۴۰ ســالگی مهاجــرت را تجربه کرد: «رضا خیلی زود توانســت 
کارش را تثبیــت کند. برای من بیشــتر زمان برد، چون رقابت در 
حرفه آرایشــگری فشــرده تر بود. اما بعد از گذشــت نزدیک به 
سه سال همه چیز ثبات بیشــتری پیدا کرده است». به گفته او، 
تورنتــو آن قدر ایرانی دارد که گاهی حس نمی کنی کیلومترها از 
تهران دوری: «از شــانس ماست که در تورنتو ایرانی زیاد هست. 
سوپرمارکت ایرانی داریم. هر لحظه که اراده کنیم، نان بربری و 
سنگک می خریم. بچه ها با سرعت بیشتری با فرهنگ اینجا رشد 
می کنند اما برای ما که دیگر هویت مان در ایران شکل گرفته، این 
فضا بهتر از کشورهایی اســت که جمعیت ایرانی کمتری دارد. 

کاش لازم نبود مهاجرت کنیم اما حالا هم راضی هستیم».

ناامیدی؛ اصلی ترین محرک مهاجرت  ایرانیان
«بهرام صلواتی»، رئیس ســابق رصدخانه مهاجرت ایران، 
معتقد اســت در این شــرایط، ســؤال اصلی این است که چه 
مدت باید منتظر موج جدید مهاجرت بود: «نیروی شکل دهنده 
اصلــی موج های مهاجرت توده وار یــا اجتماعی در ایران، در 
گذشته «بی چشــم اندازی» یا «ناامیدی» بوده و درحال حاضر 
نیز همین عامل، پیشــران اصلی مهاجرت محسوب می شود. 
حتی اکنــون نیز ایــن موضوع تا حــد زیادی قابل مشــاهده 
اســت و طبعا آثار مضاعفی بر جای خواهد گذاشــت. بخش 
درخورتوجهــی از نیروهای اقتصادی کشــور، به ویژه کارگران 
و نیــروی کار، با توجــه به افزایش بی رویه نــرخ ارز، بالا رفتن 
هزینه هــای زندگی و در عین حال گســترش خط فقر که اکنون 
بخش عمده ای از جامعه را در بر گرفته اســت، در شــرایطی 
قرار دارند که پیش بینی می شــود حداقل آن بخش از نیروی 
کار کــه امکان مهاجرت به کشــورهای همســایه و مجاور را 
دارد، برای دریافت دستمزدهای بالاتر نسبت به سطح حقوق 
داخلــی اقدام به مهاجرت کند. این یک بخش از ماجراســت 
کــه قطعا قابل پیش بینی و تحلیل اســت». او ادامه می دهد: 
«بخش دیگــری از مهاجران را جوانان تشــکیل می دهند که 
مانند گذشته، بیشــتر از مســیرها و کانال های تحصیلی برای 
مهاجــرت اقدام خواهند کرد. گروه دیگری نیز وجود دارند که 

اساسا چشم انداز روشنی برای مهاجرت اقتصادی، 
تحصیلی یــا حتی خانوادگــی ندارند. ایــن افراد 
به احتمال زیاد از مســیر مهاجرت های اجباری یا 

پناه جویی استفاده خواهند کرد. 

مهاجران  از   بخشــی 
ماننــد  کــه  هســتند 
از  بیشــتر  گذشــته، 
کانال های  و  مســیرها 
بــرای  تحصیلــی 
اقــدام  مهاجــرت 
گروه  کــرد.  خواهنــد 
دیگری نیز وجود دارند 
که اساســا چشم انداز 
برای مهاجرت  روشنی 
تحصیلی  اقتصــادی، 
خانوادگی  حتــی  یــا 
به  افراد  ایــن  ندارند؛ 
احتمال زیاد از مســیر 
اجباری  مهاجرت های 
یا پناه جویی اســتفاده 
این  خواهند کــرد. در 
میان، شــرایط ناامنی 
که هم اکنون در فضای 
اجتماعی  و  اقتصادی 
مشــاهده  کشــور 
است  ممکن  می شود، 
حتــی بــه افزایــش 
پرونده های  پذیــرش 
پناه جویی  و  پناهندگی 

منجر شود
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